بسم الله الرحمن الرحیم
از خداو ائمه زیاد بخواه کم نخواه 
ایجاد انگیزه
اگر انسان آلودگی ها و گناهان را اصلاح نکند به تدریج این ها انباشته می شوند وخودشان را در کمین نگه می دارند تا زمانی که خداوند متعال امتحان سنگین ازانسان می گیرد سرباز می کنند و چه بسا از انسان درنده ای درست می کنند که نمونه ندارد. خطر اینجا است که شیطان آهسته آهسته در وجود انسان سرباز می گیرد وپنهانی کار خود را انجام می دهد در هر حال این نفس باید تربیت بشود 
متن و محتوا
مولویی در دفتر سوم مثنوی می گوید: شخصی به کوهستان پر برفی رفته بود یک اژدها یا مار بزرگی که یخ زده و گویی مرده است را دید و خوشحال شد که اگر این را به شهر ببرم یک بساط معرکه گیری می توانم راه بیاندازم و یک پولی بدست آورم. آن را داخل کیسه اش گذاشت با یک مکافاتی که بود به شهر بغداد آورد. مردم که خبردار شدند غلغله ای راه افتاد و دورش جمع شدند و مار هم افسرده و پژمرده و یخ زده و گمان می کرد که مار مرده است. کم کم که آفتاب بالا آمد دم ظهر یخ های اعضا و جوارح مار آب شد و یک مرتبه به حال آمد و به سمت مردم حمله کرد و تعدادی را از بین برد و تعدادی له و تعدادی زخمی شدند. آن مارگیر بیچاره که باشوق و ذوق آن را به مردم نشان می داد وقتی که دید این چنین همه را می بلعد یک گوشه ای میخکوب ایستاده بود و از ترس دیگر نمی دانست چکار کند که در دم اژدها او را هم از بین برد. مولوی این چنین می گوید:

نفس اژدرهاست او کی مرده است   از غم بی آلتی او افسرده است 

نفس آدم نیز یک همچنین اژدهایی هست که فکر نکنید مرده است. اگر می بینید که افسرده و یخ زده است چون هنوز موقعیت بدست نیاورده است هنوز آفتاب به او نتابیده است هنوز آن لذت های دنیا، ریاست طلبی ها، مقام طلبی ها، شهوت ها، غضب ها نفس را تحریک نکرده است.
نفس اژدرهاست او کی مرده است   از غم بی آلتی او افسرده است 

اژدها را دار در برف فراق      هان مکش او را به خورشید عراق

بگذار داخل همان برف بماند البته این توصیه اش اشکال دارد چون می گوید که او را در همان برف نگه دار و نگذار این آفتاب، این تعلقات و این چیزهای دنیا را ببیند؛ یعنی نفس خودت را دور کن و یک گوشه ای باش. این همان به تعبیر شهید مطهری تقوی گریز است که برای مبتدی ها خوب است والا آن چیزی که باید توصیه کند این است که تو نفس خودت را طوری اصلاح کن که اگر در خورشید عراق آمد اگر تعلقات خودش را به تو نشان داد و خواست تو را تحریک کند این نفس آنجا وحشی گری نکند و رام باشد. آن چیزی که مهم است این هست که خودش را تربیت کند نه این که خودش را از دنیا دور نگه دارد و در داخل غاری زندگی کند. بالاخره دنیا چرب و شیرینی اش را به ما عرضه می کند در جاهایی خدا ما را محک می زند انسان اگر خودش را تربیت کند هیچ افسار گسیختگی نمی کند . از پیغمبر سوال کردند که آقا شما هم شیطان دارید؟ پیغمبر فرمود: «ان الشیطانیه اسلم به یدیه» شیطان من آن نفسی است که در درون انسانها و غیر از آن شیطان بیرونی نفسی که در درون انسان شیطنت می کند. حضرت می فرماید : به دست خود من رام شده است وسرکشی ندارد . اگر انسان بخواهد در دینش کم همت و حداقلی و بد نشود، نباید سقف پروازش پایین بیاید که به مانع بخورد. اول در مقام دعا، آرزوی قلبی و نیت بلند پرواز باشد تا می تواند هیچ حدی نشناسد. دوم درمقام عمل تا می تواند بهتر را انجام بدهد و به کمتر قانع نشود و در مقام دعا همیشه از خداوند خیلی بلند بخواهد. در روضه کافی مرحوم کلینی می گوید: شخصی از طائف خدمت پیغمبر آمد و گفت: یا رسول الله من را می شناسید. من آن زمانی که اوایل دعوت شما بود که کسی شما را لبیک نمی گفت آمده بودید طائف مردم به شما سنگ می زدند زباله روی سرتان می رختند من داخل خانه ام از شما پذیرایی کردم و شما را مهمان خودم کردم. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت و بعد فرمود: چیزی از ما بخواه. طرف فکری کرد و گفت: اگر 200 گوسفند باشد و یک چوپان چه می شود. پیغمبر سری تکان داد و با تاسف تهیه کرد. گفت: همین. بعد وقتی که رفت فرمود: چرا این مرد آن همتی که پیرزن بنی اسرائیل داشت او نداشت، چرا این قدر حاجت از پیغمبر کم خواست بخواهد بعد خود پیغمبر فرمود: در زمان حضرت موسی خداوند متعال خطاب کرد که یا موسی از مصر برو سرزمین مقدس فلسطین و با خودت جنازه یوسف را هم ببر. حضرت موسی گفت: من نمیدانم که حضرت یوسف در کجا دفن است که جنازه اش را با خود ببرم. خداوند متعال فرمود: پیرزنی آنجاست برو از او بپرس . البته خدا می توانست به حضرت موسی بگوید که جنازه کجاست منتها حکمتی داشت  که نگفت. حضرت موسی رفت و او را پیدا کرد و گفت: شما می دانید که حضرت یوسف کجا دفن است؟ پیرزن گفت: یا نبی الله می دانم ولی نمی گویم. شرط دارد حضرت موسی گفت: چه شرطی دارد؟ هر چیز که من بگویم. خطاب رسید که قبول کن ما می خواهیم بدهیم تو که نمی خواهی بدهی. حضرت موسی گفت: بگو . پیرزن گفت: به این شرط به تو می گویم که در بهشت هم درجه با تو باشم، بین من و شما هیچ فاصله ای نباشد. حضرت موسی متوجه شد که این پیرزن خیلی با معرفت است چه همت بلندی دارد حالا که آدم از پیغمبر خدا یک چیز بخواهد از او کم نمی آید. آقا شیخ عباس تهرانی که استاد اخلاق بودند گاهی در درس اخلاقشان می گفتند: آقایان در دعای سحر ما را چقدر با همت کردند که امام باقر این دعا را به ما هدیه کرده «اللهم انی اسئلک من بهائک اللهم انی اسئلک من علمک اللهم انی اسئلک من جمالک» خدایا جمال تو را می خواهم، خدایا کمال تورا می خواهم، خدایا جلال، علم و عزت و رحمت تو را می خواهم. ایشان می گفت: می خواهم مثل خودت باشم .خدایا می خواهم مثل تو صفات اللهی  داشته باشم، چقدر انسان را بلند همت می کنند تا این که انسان بگوید خدایا من فقط جهنم نروم یا پشت در بهشت باشم من را راه بدهند مرا بس است یا همین خوب جهنم که دیوانه ها را هم نمی برند . تو همت داشته باش خیلی بالاتر از این بگو. من می خواهم بین من و امام حسین حجابی نباشد، در بهشت یک جایی به من بدهی که هر هفتصد سال یک بار امام حسین برای من جلوه نکند، دائم تجلی کنند برای بعضی از افراد بهشت اباعبدالله الحسین هر هفتصد سال یکبار یک جلوه ای می کند که مست می شوند دیگر حور و قسور را کاری ندارند. اهل بیت برای ما اصلا جلوه نکرده اند ما هنوز لذت آن تجلی و آن باطن اباعبدالله الحسین یا امام علی را نمی دانیم. یوسف یک جلوه کرد زنان مصر دستشان را بریدند آن جلوه ای که یوسف کرد معلوم نیست که همیشه داشته است چون همیشه که او در کوچه و بازار راه می رفت. چرا دستشان را نمی بریدند؟ چرا خودشان را نمی زدند؟ به اذن الله یک جلوه کرد باطن ملکوتی اش را به این ها فهماند( قطعن ایدیهن ) (جرحن) هم ندارد جراحت وارد کردن( قطعن ایدیهن) آن وقت اگر امام علی (ع) و امام حسین(ع) باطن خود را نشان بدهند مردم چه می کنند. یکی ازشهدای کربلا مثل سعیدبن عبدالله حنفی جلوی امام حسین ایستاده بود موقع نماز تیرها را می گرفت سیزده تیر به او خورد با صورت ایستاده بود تیرهایی که می آید، بگیرد که به امام حسین نخورد. تیرهای متعدد خورد و با هر تیری که می خورد خون فواره می زد. تیرها سمی بود بعد از سیزده تیر که نماز امام تمام شد افتاد بی رمق آخرین نفس هایش بود امام حسین سرش را بلند کرد روی دامن. وقتی که چشمانش را باز کرد مثل بقیه شهدای کربلا پرسید؟(وفیتو یابن رسول الله) آقا من وفا کردم؟ من از شما طلبکار نیستم من ممنون هستم که به کربلا راهم دادی. فقط می خواهم بدانم کاری که باید می کردم را انجام دادم؟ امام فرمود:( نعم و انت امامی فی الجنه ) بله تو در بهشت جلوی من هستی. در روایت داریم که بهشت با  نور امام حسین خلق شده فرمود: (نعم و انت امامی فی الجنه) کسی جلوتر از امام حسین به بهشت نمی رود در بهشت جلوی من هستی؛ یعنی بین من و تو حجابی نیست؛ یعنی دائم برای تو جلوه دارم لازم نیست که هفتصد سال یکبار برای تو جلوه کنم. این همانی است که در زیارت عاشورا با عنوان مقام محمود ذکر می شود (ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله) می خواهم پیش شما باشم به آن مقام محمودی که شما دارید، برسم. اگر انسان در دعا چیزهای بلند بلند بخواهد که زحمت ندارد علاوه بر اینکه در دعا بلند پرواز باشد وسیع هم باشد یعنی چیزهای خوب می خواهی بخل نداشته باش. فقط برای خودت نخواه از خدا کم نمی آید. فکر نکن اگر به دیگران بدهد به تو دیگر نمی رسد. گاهی خدا را با خودمان مقایسه می کنیم خیال می کنیم که اگر برای همه بخواهیم خدا ما را از یاد می برد و به ما کم می رسد ! آفتاب که می تابد به همه می تابد لازم نیست از یک خانه کم بگذارد تا به یکی دیگر بیشتر بدهد. اگر پروردگار عالم به تمام خلایق انسانی از اول بشریت تا آخر به هر کدامشان به اندازه ای که به پیغمبر داده است، بدهد نه تنها چیزی از خداوند کم نمی آید بلکه از این آدم هایی که بخیل نیستند بیشتر خوشش می آید. وقتی دعا می کنید، نگویید فقط مریض من را شفا بده، فقر من برطرف شود، قرضم ادا شود، دعا کنید خدا همه مریض ها را شفا بدهد، فقر ریشه کن شود، قرض همه برطرف بشود و دیگر قرض داری نماند. این همانی است که در تعقیبات ماه رمضان به ما یاد دادند(اللهم اشفع کل مریض*اللهم اشفع کل جائع*اللهم جس کل عریان*اللهم فوک کل اسیر) یکی از شاگردان علامه طباطبایی می گوید: من یک کتاب نوشتم و خدمت علامه رسیدم. به ایشان گفتم: اگر می شود این کتاب چند روز پیش شما باشد، مطالعه ای بکنید، ببینید این کتاب خوب است؟ اگر انتقادی هست قبل از چاپ به من بگویید. به ایشان دادم و چند روز بعد رفتم خدمت آقا سوال کردم این کتاب خوب بود؟ علامه طباطبایی گفت : همه اش خوب بود جز یک چیز. گفتم: چه چیزی؟ علامه فرمود : شما چرا در دعایتان بخل ورزیده بودید در مقدمه اش گفته بودید من را در صراط مستقیم ثابت قدم بگردان برای همه دعا کن رحمت خدا را وسیع بگیرکم نگیر.
در مقام نیت، آرزو ودعا انسان باید بلند پرواز و بلند نظر باشد، در مقام عمل در بیرون انسان نمی تواند همه چیز را با هم بخواهد اما در نیت که می شود همه چیز را با هم از خدا بخواهیم. چیزهای خوب را همه اش را با هم بخواهیم. زمانی شنیده بودیم که مراجع بزرگی مثل شیخ انصاری مرجعیت را بهم پاس می دهند و زیر بار مرجعیت نمی روند. وقتی مرجعیت سراغ شیخ آمد شیخی که با آن عظمت تقوایی و علمی اش گفت: نه، یک سید العلمای مازندرانی هست که با هم همشاگردی بودیم. او از من بهتر بود مرجعیت باید مال او باشد. سراغ او رفتند و گفت: شاید یک زمانی من بهتر بودم، رفتم یک گوشه ای و دیگر آن ممارست علمی را ندارم. شیخ انصاری از من بهتر است. او باید مرجع باشد تقوایشان اجازه نمی داد اما در همین انقلاب خودمان امام راحل چه شاگردانی تربیت کردند. به شهید عباس بابایی پیشنهاد فرماندهی نیروی هوایی شده بود ولی ایشان گفته بود از من بهتر هم هست بروید او -شهید ستاری - را فرمانده هوایی کنید. . به ستاری هم گفتند. گفت: بابایی بهتر است که بالاخره شهید ستاری فرمانده شد. ایشان فرمانده پایگاه بود عاشق امام حسین و سینه زن امام حسین بود که یکی می گوید که من همراهش بودم. در ماه محرمی در تاریکی پایگاهی که خودش فرمانده بود در کوچه های این پایگاه دسته ای راه افتاده بود، دارند سینه می زنند دیدم عباس از من حواسش قطع شد دیدم بند پوتین هاش را باز کرد و آن ها را انداخت روی گردنش و بعد دیدم دوید داخل دسته و شروع کرد به نوحه خواندن وسینه زدن . روزی شهید عباس بابایی آمد خدمت امام (ره) در زمان جنگ دهه محرمی بود و گفت: اگر می شود به من دهه محرم را مرخصی بدهید. حضرت امام فرمود برای چه ؟ شهید بابایی گفت : من نذر کردم ایام دهه محرم را در یک جایی مثل تهران در مجالس فقیر نشین بروم برای روضه خوان ها و اشک ریز های امام حسین آن جا چایی بریزم یا استکان بشویم، خدمت کنم، کفش جفت کنم. امام فرمود: به یک شرط مرخصی می دهم که بروی. بابایی گفت: به چه شرطی؟ امام گفت: نیت کنی که چندتا استکان هم به نیابت من  پیرمرد بشویی. من یک گوشه ای بودم یا اباعبدالله بیام کفش جفت کن عزادار هایت باشم این یعنی چه؟ یعنی امام حسین همه جوره فدات یعنی با اینکه من داخل خانه ام در جماران نمی توانم داخل مجلس بروم ولی نیت که می توانم بکنم همه جا می توانم با نیت باشم. برای همین هست که ائمه فرمودند: هر موقع که یاد کربلا افتادید بگویید: (یا لیتنی کنت معک ای کاش ما باشما ها بودیم ) این نیت را اگر کنید در ثواب شهدای کربلا شریک هستید. این را امام رضا فرمودند: با یک نیت ، این کار را نمی توانید بکنید انسان در حوزه خارج در بیرون ذهن در مقام خودش محدود به مکان و زمان است . اگر دوست داشته باشید در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین کمک کنید، نمی توانید چون زمان شما با زمان امیرالمومنین فرق می کند شما محدود به این زمان هستید هر زمانی نمی توانید در خارج باشید. اگر بخواهید در احد به پیامبر یا در کربلا به امام حسین کمک کنید نمی توانید. زمان بین شما فاصله انداخته است و اجازه نمی دهد همچنین مکان ما را محدود کرده است یعنی اگر شما در کربلا بودید اگر در جناح راست بودید دیگر نمی توانستید برای امام حسین آب بیاورید چون فقط باید یک جا باشید همه جا که نمی توانید باشید مکان محدودتان کرده است اگر می خواهید بروید آب بیاورید دیگر نمی توانید جلوی امام حسین بایستید و موقع نماز جلوی تیرها را بگیرید، یک جا باید باشید زمان و مکان در بیرون انسان را محدود می کند اما در نیت هیچ محدودیتی ندارید. شما می توانید نیت کنید یا امیرالمومنین من با تو یا رسول الله من و شما در احد در بدر یا ابا عبدالله من با شما در کربلا جلوی شما می ایستم. اگر کسی از صمیم قلب و صادقانه این نیت را کند که یاسیدالشهدا اگر من در کربلا بودم جلویت می ایستادم تیر را می گرفتم، می رفتم آب می آوردم، بچه هایت را کمک می کردم در تمام این ثواب ها شریک است. انسان با نیت و تعلق خاطرش در کل عبادات اولیا و انبیاء می تواند شریک باشد در دعای 20 مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه  امام سجاد اینطور دعا می کند: (اللهم وفر بلطفک نیتی خدایا به لطف خودت نیت مرا گسترش بده ) شما نیتت راگسترش بده تا با کل تاریخ با انبیاء و اولیاء همراه باشی و در تمام ثواب ها شریک هستید. امیرالمومنین از جنگ جمل بر می گشت. یکی از اصحاب با تاسف گفت: یا امیرالمومنین ای کاش برادرم در این جنگ در رکاب شما بود و در رکاب شما سربازی می کرد. امیر المومنین فرمود: دلش با ما بود و دوست داشت با ما باشد؟ گفت: بله، خیلی دوست داشت با شما باشد نتوانست عذری داشت. امیرالمومنین فرمود: او هم با ماست ( ولقد شهدنا فی عسگرنا هذا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرئف بهم الزمان ) آیندگانی که خواهند آمد و زمانه بین ما و آنها فاصله انداخته است اما دلشان با ماست آنها نیز با ما هستند.
جابر بن عبدالله انصاری کسی که در اولین اربعین سیدالشهدا سر قبر اباعبدالله رفت و از چهارده معصوم هفت معصوم را دیده بود و زمان امام باقر از دنیا رفت. بعد از واقعه کربلا، چهلم امام حسین با یکی از علمای کوفه به نام عطیه کوفی که مفسر قرآن بود با هم  به کربلا رفتند. اولین زائر های امام حسین زمان یزید بود آن موقعی که خطرناک بود به هر حال آنها رفتند جابر سر قبر سیدالشهدا شروع کرد به اشک ریختن و گریه کردن، خاک را روی سرش ریختن، خیلی گریه کرد. بعد از گریه رو به عطیه کرد و گفت: ما در ثواب با شهدای کربلا شریک هستیم. عطیه عالم بود و گفت: ما چگونه شریک هستیم ما که نبودیم با سیدالشهدا. نه دستی از ما جدا شد نه سری؟ جابر حدیثی از پیامبر نقل کرد و گفت: خودم از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود: ( من احب قوما اشرک معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم) اگر کسی دوست داشته باشد که دلش با یک جبهه باشد این ها شریک هستند، این در همان جبهه است البته سهم شراکت ها فرق می کند با آنها شریک هستیم نه اینکه ثواب حضرت ابالفضل را به ما می دهند به اندازه خودمان شریک هستیم ولی بی نصیب نیستیم. این همان است که امام رضا در روایت شان فرمود: هر وقت یاد کربلا افتادید، بگویید: «یالیتنی کنا معکم» ای کاش ما با شما بودیم که امام رضا فرمود: هر کس این را بگوید (یکون بک من الثواب مثل من الستشهد مع الحسین بن علی ) شبیه کسانی که شهید شدند ثواب به شما می دهند. از خدای کریم چقدر انسان می تواند با یک نیت چیز بگیرد مثل آب خوردن انسان می تواند بهشت را برای خودش واجب کند. امام صادق فرمود: اگر کسی در آب خوردن این طوری که من می گویم انجام دهد بهشت بر او واجب می شود. آن هایی که می گویند بهشت رفتن سخت است، بدانند لیوان آب را که بر می داری و می خواهی بخورید اول بسم الله را بگویید بعد یک مرتبه نخورید یک جرعه بخوریید و بگویید: الحمدلله یک جرعه دیگر بخوریید و بگویید: الحمدلله و جرعه آخر را هم جدا کنید و بخوریید. امام صادق می فرمایند: با یک بسم الله و 3تا الحمدلله بهشت بر شما واجب می شود که در رساله ها هم گفته شده که یک مرتبه خوردن آب مکروه است. جرعه جرعه باید آب خورد این چقدر ساده است. از این خدایی که نیت ها را این طوری در تمام ثواب های انبیاء و اولیاء در طول تاریخ شریک می کند این ها هم اصول رندی هست. انسان باید از خداوند متعال کم نگیرد یکی این است به یاد کربلا بودن و از صمیم قلب کمک دادن به اباعبدالله در ثواب شهدا شریک بودن. یکی دیگر این که خود سیدالشهدا به دخترشان سکینه آن موقع که بر روی بدن بابا افتاد، گفت: به شیعیانم بگو «شیعتی مهما شربتم ماءعذب فالذکرونی» این نیت هست که بیاد من باشید. امام صادق علیه السلام در بحار الانوار روایتش هست. اگر کسی موقع آب خوردن در دلش به یاد امام حسین باشد امام صادق فرمود:( کتب له مع الف حسته ) صدهزار حسنه برای او ثبت می شود (و هته عنهم مع الف سیئه ) صدهزار گناهان از او پاک می شود ( و رفع الف درجه) صد هزار درجه به او داده می شود خدا می گوید: حسین تو که عبد بودی به عهد بندگی وفا کردی. منی که خدا هستم وفا دار ترم. تو همه چیزت را در راه من دادی من هم همه چیزم را می دهم. کسی که نیت کند به او این ها را می دهند. ما می نالیم از این که حضور قلب در نماز نداریم. همه مان دوست داریم آن 5 دقیقه را بتوانیم حواسمان جمع باشد. امام صادق فرمود: موقعی که می خواهید نماز بخوانید قبلش خداوند متعال را و رسول خدا را به یاد آورید و بگویید، کمک کن که نمازم را درست بخوانم. بعد امام صادق فرمود: ( و جعل واهله من الائمه نسب عینک) یکی از ائمه را به یاد بیاور و از او بخواه که یاریت دهد و خوب است که انسان قبل از نماز در دلش خطاب کند به امام حسین و بگوید: (اشهد انک اقمت الصلاه ) من اگر نماز می خوانم به برکت شماست، شما نماز را در این عالم به پا داشتی اگر نوری از خدا در این عالم هست به پاس سر بریده شماست که روی نی منزل به منزل رفت به من در این نماز کمک کنید. انسان با نیت چقدر می تواند رشد بکند. 
گریز و روضه : 
حدیث داریم: لو کانَ الحیاءُ صورةً لَکانَ الحُسَینَ؛ (مثة منقبة، ص 135) اگر حیا را بخواهی نقاشی کنی، می‌شود حسین. اگر حیا را بخواهی ترسیم کنی، می‌شود اباعبدالله. در حیای اباعبدالله همین قدر بس، که به دشمن خودش آب داد، فرمود: این‌ها تشنه‌اند ولو دشمن هستند. دستور داد تک تک لشکر دشمن را آب بدهند. در حیای اباعبدالله همین قدر بس، که روز عاشورا مقابل خیمه‌ها آمد، فرمود: خواهرم زینب، می‌شود یک لباس به من بدهی؟ لباس به او داد. امام لباس را برش زد: قدری آن را کوتاه کرد که لباس قابل رغبت نباشد (منتهی الامال، ص 540) تا وقتی غنیمت‌ها را می‌برند، لباس‌ها را می‌برند حیا کنند. شرم کنند تا این پیراهن زیر لباس‌های من بماند. این حیای اباعبدالله است.
در حیای اباعبدالله همین قدر بس وقتی زیر تیغ، چشمش را باز کرد، دید زینبش بالای بلندی آمده است، فرمود: برگرد، برگرد، نمی‌خواهم صدای زینبم را نامحرم بشنود. گریه‌ات را نامحرم ببیند. خواهرم، مبادا گریبان چاک بدهی! مبادا صدایت را به گریه بلند کنی! خواهرم، مبادا تا من زنده‌ام از خیمه‌ها بیرون بیایی. این حیا نیست؟ لو کان الحیاءُ صورةً لَکان الحسینَ؛ (مثة منقبة، ص 135)
در حیای امام حسین همینقدر بس وقتی دختر کوچکش دنبالش دوید، فرمود: دخترم به خیمه‌ها برگرد. نگذاشت دختر از خیمه بیرون بیاید.
در حیای امام حسین همین قدر بس وقتی که به دشمن حمله می‌کرد، برمی‌گشت و می‌آمد دور خیمه‌هایش می‌چرخید که مبادا خیمه‌هایش مورد تجاوز قرار بگیرند.
اباعبدالله، غیرة الله است. اباعبدالله، تجسم حیای الهی است. اما یا اباعبدالله، غروب عاشورا نبودی با این خیمه‌‌های چه کردند؟! با این زن و بچه‌ها چه کردند؟! هر کدام به یک طرف بیابان رفتند؛ اهل بیت پراکنده شدند. عقیله‌ی بنی هاشم را بر شتران بی جهاز سوار کردند، در مجلس دشمن آوردند. زینب نفرمود: حسینم، عباسم. نفرمود: اکبرم. نفرمود: فرزندم.
فرمود: یزید این عدالت است که زن و بچه‌ی تو پشت پرده باشند اما اهل بیت رسول الله مقابل نامحرم؟! أمِنَ الْعَدْلِ یَابْنَ الطُلَقاءِ تخدیرُکَ حرائِرُکَ و اِماءَکَ و سَوْقُکَ بَناتِ رسولِ الله سَبایا. (بحارالانوار، ج 45، ص 133؛ الاحتجاج، ج 2، ص 307؛ بلاغات النساء، ص 35)
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